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جهان در حال ورود به دوره ای تازه از تحولات سیاسی است؛ دوره ای که در آن 
دیگر هیچ قدرتی - حتی چین- نمی تواند فقط پشت دیوارهای اقتصاد پنهان 
بماند و از مسئولیت های ژئوپلیتیکی جهان فاصله بگیرد. اگر قرن بیستم، قرن «قدرت 
نظامی» بود و آغاز قرن بیســت ویکم، عصر «جهانی شدن اقتصادی»، اکنون جهان به 
مرحله ای رســیده که اقتصاد، امنیت، فناوری و سیاست چنان درهم تنیده شده اند که 
قدرت های بزرگ ناچارند هم زمان هم تاجر باشند، هم میانجی، هم رقیب و گاه حتی 
نگهبان ثبات جهانی. چین برای دهه ها کوشیده تصویری از یک قدرت آرام، محتاط و 
صرفــا اقتصادی ارائه دهد؛ کشــوری که ترجیح می دهد به جــای ورود به جنگ ها و 
بحران ها، کارخانه جهان باشد و از مسیر تجارت و سرمایه گذاری نفوذ خود را گسترش 
دهد. اما بحران های پی درپی جهانی -از جنگ اوکراین تا تنش بر سر تایوان، از بحران 
تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا ناامنی تنگه هرمز- اکنون پکن را در موقعیتی قرار 
داده که دیگر نمی تواند فقط نظاره گر باشد. سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن و مذاکرات 
او با شــی جین پینگ، نمادی روشــن از این تغییر تاریخی بود. دیداری که در ظاهر بر 
تجارت و همکاری اقتصادی متمرکز بود، اما در واقع درباره آینده نظم منطقه و جهان، 
امنیت انرژی، بحران جنگ ایران، امنیت در تنگه هرمز و حتی احتمال رویارویی بر سر 
تایوان گفت وگو شد. این مذاکرات نشــان داد چین، خواه ناخواه، از جایگاه یک «قدرت 
خاموش اقتصادی» در حال حرکت به ســوی ایفای نقش یک «مدیر بحران جهانی» 
می تواند باشــد. در حوزه اقتصادی، درحالی که جنــگ تعرفه ها همچنان ادامه دارد، 
آمریکا به دنبال افزایش واردات کالاهای آمریکایی به چین و کاهش کسری تجاری آن 
کشور بوده، درحالی که پکن خواهان کاهش تعرفه ها و دسترسی بیشتر به بازار آمریکا 
در مذاکرات بوده اســت. در زمینه نیمه هادی ها، آمریکا دســت بالا را دارد، زیرا کنترل 
زنجیره تأمین جهانی در اختیار شرکت های آمریکایی و متحدانش است. شی تلاش کرد 
محدودیت ها کاهش یابد تا صنایع پیشرفته اش آسیب کمتری ببینند. در مقابل، چین 
بزرگ تریــن تولیدکننده و صادرکننده عناصر کمیاب در جهان اســت و از این مزیت به 
 عنوان ابزار فشار در مذاکرات به نحو مطلوبی استفاده کرد. میانجیگری موفق چین میان 
ایران و عربســتان سعودی، نخستین نشانه جدی تغییر در سیاست خارجی پکن طی 
ســال های اخیر بود. پکن دریافته امنیــت پروژه های عظیم اقتصــادی اش، از جمله 
«کمربند و جاده»، بدون ثبات ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان ممکن نیست. اکنون نیز 
رقابت فزاینده با آمریکا، بحران جنگ ایران و تهدید امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس، 
چین را به ســمت ایفای نقشــی فعال تر در مدیریت نظم منطقه ای سوق داده است. 
برخــلاف تصور رایج که رقابــت آمریکا و چین را صرفا یک تقابل مســتقیم می بیند، 
مذاکرات اخیر پکن نشان داد با وجود پیشنهاد شی به ترامپ (به جای آنکه رقیب هم 
باشیم، چرا شریک یکدیگر نباشیم)، دو قدرت بزرگ ناچارند هم زمان هم رقابت کنند و 
هم همکاری. در این دیدار، موضوعاتی چون کاهش تنش های تجاری، ثبات بازار انرژی، 
بحران جنگ ایران، امنیت تنگه هرمز و مسئله تایوان در مرکز گفت وگوها قرار داشت. 
در پرونده تایوان، شی جین پینگ بار دیگر تأکید کرد این جزیره «خط قرمز» چین است و 
هرگونه حمایت گســترده آمریــکا از جریان های اســتقلال طلب می تواند به درگیری 
خطرناک میان دو قدرت منجر شود. در مقابل، نشانه هایی وجود دارد که واشینگتن نیز 
فعلا تمایلی به تشــدید فوری بحران تایوان نــدارد؛ زیرا هم زمان آمریکا با بحران های 
چندگانه خاورمیانه، اختلال در انرژی جهانی و فشارهای اقتصادی داخلی روبه روست. 
دیدار پکن نه نشانه پایان جنگ سرد اقتصادی میان آمریکا و چین، بلکه نشانه ورود آن 
به مرحله ای پیچیده تر اســت: مرحله ای که در آن هیچ یــک از دو قدرت توان حذف 
دیگــری را ندارد و هر دو ناچارند میــان رقابت و همکاری نوعی توازن برقرار کنند. اما 
مهم تر از همه، مذاکرات پکن نشان داد چین در حال تبدیل شدن به  نوعی «نگهبان ثبات 
جهانی» اســت؛ نه از سر ایدئولوژی، بلکه به دلیل ضرورت های اقتصادی و راهبردی. 
چین امروز بزرگ ترین واردکننده انرژی جهان است و بخش مهمی از نفت و تجارتش 
از تنگه هرمز عبور می کند؛ بنابراین برخلاف گذشته، پکن دیگر نمی تواند نسبت به جنگ، 
بی ثباتی و بحران های امنیتی در منطقه  بی تفاوت بماند. در همین چارچوب، چین تلاش 
می کند میان ســه هدف حســاس توازن برقرار کنــد: حفظ روابط راهبــردی با ایران، 
جلوگیری از جنگ گسترده در خاورمیانه و پرهیز از تقابل مستقیم و پرهزینه با آمریکا. 
این رویکرد نشان می دهد سیاست خارجی پکن بیش از هر زمان دیگری عمل گرایانه تر 
و مبتنی بر «مدیریت بحران» است. برخلاف برخی تصورها، این تحولات الزاما به معنای 
«رهاکردن» ایران توسط چین نیست. ایران همچنان برای پکن اهمیت انرژی، ترانزیتی و 
ژئوپلیتیکی دارد. چین همچنان خریدار مهم نفت ایران است و به موقعیت جغرافیایی 
ایران در مسیرهای منطقه  نیاز دارد. اما تفاوت مهم آن است که پکن حاضر نیست برای 
حمایت نامحدود از تهران، روابط اقتصادی عظیم خود با غرب و کشورهای منطقه را 
به خطر بیندازد. میانجیگری موفق چین میان ایران و عربستان سعودی، نخستین نشانه 
جــدی ایــن تغییر در ســال های اخیر بــود. پکن دریافتــه امنیــت پروژه های عظیم 
اقتصــادی اش، از جمله «کمربند و جــاده»، بدون ثبات ژئوپلیتیکی در منطقه ممکن 
نیست. اکنون نیز رقابت فزاینده با آمریکا، بحران جنگ ایران و تهدید امنیت تنگه هرمز 
و خلیج فارس، چین را به سمت ایفای نقشی فعال تر در مدیریت نظم منطقه ای سوق 
داده است. به همین دلیل، چین احتمالا در آینده نقش «میانجی خاموش» میان تهران 
و واشــینگتن را ایفا خواهد کرد؛ نقشی که هدف آن نه پیروزی کامل یک طرف، بلکه 
جلوگیری از جنگی فراگیر و حفظ ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اســت. پکن ترجیح 
می دهد از طریق فعالیت های دیپلماتیک، هماهنگی های اقتصادی و تشویق دو طرف 
آنها را برای رسیدن به توافق های محدود و مرحله ای کمک کند. در این میان، ایران نیز 
در موقعیتی حساس قرار گرفته است. از یک سو، رقابت قدرت های بزرگ می تواند برای 
تهران فرصت مناســبی ایجاد کند و قدرت مانور ژئوپلیتیکی آن را افزایش دهد. اما از 
سوی دیگر، اگر ایران نتواند سیاست خارجی متوازن و متنوعی اتخاذ کند، ممکن است 
بیش از گذشته به بخشی از معاملات و چانه زنی های قدرت های بزرگ تبدیل شود. از 
این منظــر، آینده روابط ایران با چین و آمریکا بیش از هــر زمان دیگری به واقع گرایی 
راهبــردی تهران وابســته خواهد بود. اگر ایران بتواند سیاســت خارجــی متوازن تر، 
تنوع بخش و منطقه گرایانه تری اتخاذ کند، می توانــد از رقابت قدرت های بزرگ برای 
افزایش قدرت مانور خود بهره گیرد. اما اگر بیش از حد به یک بلوک جهانی وابســته 
شود، احتمال تبدیل شدنش به «کارت بازی» در معاملات ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ 
افزایش خواهد یافت. داده ها نشان می دهد جهان به تدریج وارد مرحله ای از «رقابت 
همراه با همکاری» شــده است؛ نظمی که در آن قدرت های بزرگ، با وجود اختلافات 
عمیق، برای جلوگیری از بحران های فراگیر جهانی ناچار به تعامل  هســتند. در چنین 
جهانی، نقش چین دیگر صرفا نقش یک کارخانه بزرگ یا قدرت تجاری نیست، بلکه 
این کشــور به تدریج به یکی از بازیگران اصلی حفظ ثبات و مدیریت بحران ها در نظم 
جدید جهانی تبدیل می شــود. در نهایت، پکن اکنون با یک پارادوکس تاریخی روبه رو 
اســت: هرچه قــدرت اقتصــادی و نفوذ جهانی اش بیشــتر می شــود، مســئولیت 
ژئوپلیتیکی اش نیز افزایش می یابد. چین دیگر نمی تواند فقط از مزایای جهانی شــدن 
بهره ببرد  بدون آنکه هزینه های امنیتی و سیاسی نظم جهانی را نیز بپذیرد. به همین 
دلیل، این کشور ناگزیر است از «قدرت خاموش» به سمت «نگهبان محتاط نظم جدید» 
حرکت کند؛ نظمی که نه کاملا آمریکایی است و نه کاملا چینی، بلکه محصول توازن 

پیچیده میان رقابت، همکاری و مدیریت بحران در جهان چندقطبی خواهد بود.

تحلیل پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و چین بر معادلات جنگ و مذاکرات ایران در گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفایی

یک سفر، یک دیدار و هزار ابهام
یادداشت

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: ســفر هفته گذشــته دونالد ترامپ به چین و دیدار او با 
شی جین پینگ، از نگاه بسیاری از ناظران و تحلیلگران، صرفا یک سفر دیپلماتیک 
تاریخی برای تعیین روابط دو ابرقدرت نبود، بلکه می تواند به مثابه نقطه عطفی 
در بازتعریــف نحوه مواجهه واشــینگتن با پرونده ایران تلقی شــود؛ ازاین رو هر 
تصمیــم احتمالی آمریکا در روزها و هفته های آینده، چه در قالب احیای مســیر 
مذاکرات، چه در قالب تشــدید فشارها، اجرای سناریوی «محاصره پلاس» و حتی 
بازگشــت به گزینه نظامی بی ارتباط با رایزنی های پکن نخواهد بود. در این میان، 
هرچند چین در برابر فشــارهای واشینگتن برای توقف خرید نفت ایران مقاومت 

نشان داده و حاضر نشده است در این زمینه با آمریکا همراهی کامل داشته باشد، 
اما هم زمان نشانه هایی از همسویی پکن و واشینگتن در برخی موضوعات کلیدی 
نیز مشــاهده می شــود؛ از جمله تأکید بر آزادی تــردد در تنگه هرمز، مخالفت با 
اخذ عوارض از کشتی ها و همچنین جلوگیری از حرکت ایران به سمت دستیابی 
به سلاح هســته ای. هرچند تا لحظه تنظیم این نوشته و برخلاف فضاسازی ها و 
ادعاهای دونالد ترامپ، هنوز نشــانه ای قطعی از آغاز جنگ دیده نمی شود، ولی 
اکنون پرســش اصلی این اســت که معادلات پشت پرده میان پکن و واشینگتن و 
توافقات احتمالی حاصل از این سفر، در نهایت چه سرنوشتی را برای پرونده ایران 

رقم خواهد زد؟ آیا منطقه در آســتانه شــنیدن دوباره ناقوس جنگ است یا آنکه 
قطار روابط تهران و واشــینگتن بار دیگر در ریل دیپلماســی و مذاکره به حرکت 
درخواهد آمد؟ پاســخ به این پرســش ها و مجموعه ای از ابهامات و سناریوهای 
مطرح درباره آینده مناســبات ایران، آمریکا و چین، پس از ســفر ترامپ به پکن و 
دیدارش با شــی، محور گفت وگوهایی با اسماعیل بشری، پژوهشگر ارشد پیشین 
مرکز تحقیقات استراتژیک و تحلیلگر حوزه آسیای جنوب شرقی و نیز حامد وفایی، 
استاد مطالعات چین و پژوهشــگر ارشد حوزه شرق آسیاست که مشروح این دو  

گپ و گفت را  در سایت  شرق  بخوانید.

دیدار ترامپ و شی؛ آغاز مرحله ای تازه
چرا چین دیگر نمی تواند فقط یک بازیگر اقتصادی باقی بماند؟

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی

اسماعیل بشری در گفت وگو با «شرق» با نگاهی محتاطانه به ارزیابی پیامدهای سفر دونالد 
ترامپ به چین و دیدار او با شــی جین پینگ بر آینده تقابل یــا مذاکرات احتمالی با ایران 
پرداخته اســت. این پژوهشگر پیشین مرکز تحقیقات اســتراتژیک  معتقد است اگرچه در 
قبال پرونده ایران، میان پکن و واشینگتن نوعی همسویی نسبی و اشتراک منافع مشاهده 
می شود، اما دیدار رؤســای جمهور آمریکا و چین را نمی توان نقطه عطفی تعیین کننده در 
معادلات مرتبط با آینده ایران دانست. متن پیش رو مشروح گپ وگفت با این تحلیلگر ارشد 

حوزه شرق آسیاست که در ادامه می خوانید.
   

 جناب بشری، سفر هفته گذشته دونالد ترامپ به چین و گفت وگوهای مفصلی که با شی   �
جین پینگ داشت، چه پیش از انجام این دیدار و چه پس از آن، تحلیل ها و گمانه زنی های 
فراوانی را در محافل سیاسی و رسانه ای به دنبال داشته است. آغاز بحثم با شما از تحلیلی 
است که دارم و می خواهم نظر شما را بدانم؛ حتی اگر لازم بود، آن را رد کنید. به نظر می رسد 
پکن در مســئله تایوان که آن را خط قرمز خود اعلام کرده، موضعی کاملا ســخت گیرانه 
داشته، اما در قبال تهران انعطاف بیشتری نشان داده است. آیا این به آن معناست که شی 
جین پینگ توانسته ترامپ را قانع کند در موضوع تایوان و معادلات پیرامونی چین مداخله 

نکند و در مقابل، چین نیز در قبال تهران و مسئله جنگ ایران انعطاف نشان داده باشد؟
تحلیل شــما را چندان دور از واقعیت نمی دانم و اساسا چنین برداشتی، در چارچوب 
تحولات اخیر روابط پکن و واشــینگتن، قابل فهم اســت. مســئله اصلی و بنیادین چین، 
همچنان تایوان است و بخش عمده اختلافات راهبردی میان آمریکا و چین نیز حول همین 
پرونده شکل گرفته است؛ چراکه تایوان برای پکن صرفا یک موضوع سیاسی یا منطقه ای 
نیست، بلکه بخشــی از تمامیت ارضی و هویت ملی چین تلقی می شود و به همین دلیل 
رهبران چین بارها تأکید کرده اند این مسئله خط قرمز غیرقابل مذاکره آنهاست. با این حال، 
همان طور که پیش تر نیز در گفت وگو با «شرق» اشاره کرده بودم، چین تمایل ندارد از مسیر 
جنگ و رویارویی مستقیم نظامی، مسئله تایوان را حل وفصل کند. راهبرد اصلی پکن بیشتر 
مبتنی بر فشار سیاسی، اقتصادی و بازدارندگی تدریجی است تا ورود به یک جنگ پرهزینه 
و نامطمئــن. اما در مقابل، هرگونه افزایش حضور نظامی آمریکا در اطراف تایوان، فروش 
تســلیحات پیشرفته به این جزیره یا مداخله مستقیم واشــینگتن در معادلات داخلی آن، 
برای چین بسیار حساس و تحریک آمیز تلقی می شود. در واقع، آنچه امروز بیش از هر چیز 
ذهن رهبران چین را مشــغول کرده، نه اصل اختلاف با تایوان، بلکه میزان و نوع مداخله 
آمریکاســت. این موضوع مورد بســیار مهمی برای چین و شخص «شی» بود که در سفر 

ترامپ گوشزد شد.
 و همین اهمیت باعث شده تهران اولویت دوم پکن در سفر ترامپ باشد؟  �

من موضوع را دقیقا به شکلی که شما مطرح می کنید، تحلیل نمی کنم. به اعتقاد من، 
برخلاف پرونده تایوان که محل اصلی تقابل و حساســیت میان پکن و واشینگتن است، در 
موضوع ایران می توان نقاطی از همســویی و اشــتراک منافع میان چین و آمریکا مشاهده 
کرد. به ویژه در جریان ســفر اخیر ترامپ به چین نیز برخی گزارش ها و تحلیل ها حاکی از 
آن بود که دو طرف درباره برخی مسائل مرتبط با ایران، به درک و تفاهم نسبی رسیده اند. 
برای مثال، موضوع باز ماندن تنگه هرمز و تضمین امنیت مسیرهای تجارت جهانی، برای 
هر دو قدرت اهمیت راهبــردی دارد. چین به  عنوان یکی از بزرگ ترین واردکنندگان انرژی 
جهان، به ثبات در خلیج فارس نیاز دارد و آمریکا نیز به  دنبال جلوگیری از هرگونه اختلال 
در جریان تجارت و انرژی جهانی اســت. از ســوی دیگر، مســئله هسته ای شدن ایران نیز 
از جمله موضوعاتی است که پکن و واشینگتن، هرچند با رویکردهایی متفاوت، درباره اصل 

جلوگیری از آن اشتراک نظر دارند.
 این به معنای همسویی کامل دو کشور بر سر ایران نیست؟  �

خیر، این به معنای هم پیمانی کامل چین و آمریکا در قبال ایران نیست.
 چرا؟  �

چون هنوز مشخص نیســت در مذاکرات پشت پرده ترامپ و شــی، چین تا چه اندازه 
توانســته آمریکا را به سمت انعطاف بیشــتر در قبال تهران سوق دهد یا از تشدید فشارها 
جلوگیری کند. اما در مجموع، به نظر می رسد این دیدار بین دو رئیس جمهور آمریکا و چین 
دستاورد ملموس و تعیین کننده ای درباره آینده ایران به همراه نداشته و بیش از هر چیز، در 

چارچوب مدیریت منافع مشترک دو ابر قدرت ارزیابی می شود.
 و نکته دقیقا همین جاست. بسیاری معتقدند شی جین پینگ در موضوع باز ماندن تنگه ها   �

و جلوگیری از هسته ای شدن ایران با ترامپ همراهی کرده است. با توجه به تحولات اخیر، 
آیــا واقعا ترامپ می تواند روی همکاری چین در موضوع جنگ ایران و ادامه آن حســاب 

باز کند؟
منظورتان این است که شاید جنگی در  بگیرد؟

 چیزی نزدیک به این مضمون.  �
در شــرایط فعلی، به نظر می رسد نه شــخص ترامپ و نه مجموعه حاکمیت آمریکا 
تمایل جدی به گسترش یا تداوم یک جنگ فراگیر با ایران ندارند؛ چراکه چنین تقابلی را از 
منظر سیاسی، اقتصادی و حتی امنیت داخلی، بسیار پرهزینه ارزیابی می کنند. آمریکا اکنون 
در موقعیتــی قرار دارد که هم زمان با چندین بحران و چالش بین المللی مواجه اســت و 
طبیعی است که واشینگتن تمایل نداشته باشد وارد یک درگیری تازه و فرسایشی با ایران در 
خاورمیانه شود؛ آن هم جنگی که ابعاد و پیامدهای آن به سادگی کنترل پذیر نیست. تجربه 
جنگ های طولانی آمریــکا در منطقه، از عراق گرفته تا افغانســتان، همچنان در حافظه 
سیاسی و افکار عمومی این کشور حضور دارد و همین مسئله بر محاسبات سیاست مداران 
آمریکایی تأثیر جدی گذاشته است. در همین راستا دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه هم معادلات 
ترامپ را به طور کلی عوض کرده است، بنابراین من بعید می دانم جنگ تحمیلی سومی 

هم کلید بخورد.
از ســوی دیگر، مجموعه ای از ملاحظات اقتصادی و سیاســی نیز در این تصمیم گیری 
نقش دارند. به هر حال هرگونه تنش گسترده در خلیج فارس می تواند بازار جهانی انرژی 
را دچــار بحران جدی تــری از حال حاضر کند، قیمت نفت را بیــش از قیمت های فعلی 
افزایش دهد و تبعات تورمی ســنگینی برای اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد داخلی آمریکا 
به همراه داشته باشد. علاوه بر این آمریکا در آستانه رویدادهای مهم بین المللی مانند جام 
جهانی و رقابت های سیاسی داخلی نظیر انتخابات کنگره قرار دارد و طبیعتا تمایل ندارد 
در چنین فضایی با یک بحران امنیتی فراگیر روبه رو شــود که هم موقعیت جهانی اش را 
تحت فشــار قرار دهد و هم هزینه های داخلی ســنگینی ایجاد کند. براساس این، به نظر 
می رسد راهبرد فعلی واشینگتن بیشتر بر پایه تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و روانی 

مانند تداوم محاصره دریایی استوار است تا ورود به یک جنگ مستقیم.
  ولی ادبیات ترامپ چیز دیگری می گوید؛ چون کاسه صبرش لبریز شده و می خواهد کار   �

ناتمامش را تمام کند؟
به باورم مواضع اعلامی آمریکا با سیاســت اعمالی اش کاملا متفاوت اســت و بخش 
مهمی از سخنان و مواضع ترامپ نیز بیش از آنکه نشانه تصمیم قطعی برای آغاز جنگ 
علیه ایران باشــد، جنبه رتوریک، جنگ روانی و اعمال فشار در عرصه دیپلماسی دارد. او 
تلاش می کند از ادبیات تهدیدآمیز به  عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در مذاکرات و مدیریت 
معادلات منطقه ای در قبال تهران استفاده کند، نه اینکه الزاما به سمت یک تقابل نظامی 

گسترده حرکت کند.
  اما واقعا چین چه می خواهد. بله، گفته شده پکن در مقابل فشار آمریکا برای نخریدن   �

نفت از ایران ایســتاده، اما شــی با ترامپ درباره بازشــدن تنگه هرمز، نگرفتن عوارض و 
هسته ای نشدن ایران همراه شده است.

چین اگرچه در مواضع رســمی خــود همواره بر ضرورت کاهــش تنش، حفظ ثبات 
منطقه ای و جلوگیری از گســترش بحران در خاورمیانه تأکید می کند، اما در عمل نشــانه 
روشــنی وجود نــدارد که پکن بخواهد برای دفــاع از مواضع ایران، فشــار تعیین کننده و 

پرهزینه ای بر آمریکا و ترامپ وارد کند.
 به چه دلیل؟  �

چون سیاســت خارجی چین اساســا مبتنی بر مدیریت منافع اقتصادی و جلوگیری از 
بی ثباتی در مســیرهای تجارت و انرژی است و از همین زاویه نیز به تحولات منطقه نگاه 
می کنــد. برای پکن، امنیت تنگه هرمز، ثبات بازار انرژی و اســتمرار جریان تجارت جهانی 
اهمیت بســیار بیشتری از ورود مستقیم به منازعات سیاسی و نظامی دارد. چین به  عنوان 
یکــی از بزرگ ترین واردکننــدگان نفت جهان، طبیعتا از هرگونه تنش گســترده که بتواند 
صادرات انــرژی از خلیج فارس را مختل کند، متضرر خواهد شــد. به همین دلیل رویکرد 
اصلی این کشــور بیشتر بر مهار بحران و جلوگیری از تشــدید درگیری ها متمرکز است. از 
ســوی دیگر، چین تمایلی ندارد در شرایط کنونی وارد تقابل مستقیم با آمریکا بر سر ایران 
شود؛ زیرا اولویت اصلی پکن همچنان مسائل کلان تری مانند رقابت اقتصادی با واشینگتن، 

بحران تایوان و مدیریت جنگ تعرفه هاست. 
در نتیجه، حمایت چین از ایران بیشــتر در سطح سیاسی و دیپلماتیک باقی می ماند و 
بعید به نظر می رســد پکن بخواهد برای تأمین مطالبات تهران، هزینه یک رویارویی جدی 

با آمریکا را بپردازد.
 خب، الان برای روشن ترشــدن موضوع باید پرسید شی، ترامپ را بر سر موضوع ایران   �

در ریل خود قرار داده یا بالعکس، پکن در ریل واشینگتن خواهد بود؟ آینده جنگ ایران با 
این دیدار چه خواهد بود؟

در حال حاضر نمی توان با قاطعیت درباره ابعاد واقعی توافقات و رایزنی های پشت پرده 
میان شی جین پینگ و دونالد ترامپ اظهارنظر کرد؛ چراکه بخش مهمی از گفت وگوهای 
راهبــردی میان دو طرف، طبیعتا دور از فضای رســانه ای و در ســطحی محرمانه انجام 
می شــود. با این حال، آنچه از مجموع واکنش ها، تحلیل ها و نشانه های سیاسی برمی آید، 
حاکی از آن اســت که دست کم بخشــی از انتظارات ترامپ از این دیدار، آن گونه که تصور 

می شد، محقق نشده است.
بسیاری از ناظران معتقدند ترامپ امیدوار بود در جریان این گفت وگوها بتواند امتیازات 
روشن تر و ملموس تری از پکن دریافت کند؛ چه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری و چه 
در برخــی پرونده های ژئوپلیتیکی. اما به نظر می رســد دیدار با همتای چینی اش بیش از 
آنکه به یک توافق تعیین کننده منجر شــود، در سطح مدیریت اختلافات و کنترل تنش ها 
باقی مانده است. به همین دلیل برخلاف برخی گمانه زنی های اولیه، این دیدار را نمی توان 

نقطه عطفی سرنوشت ساز در معادلات منطقه ای و بین المللی تلقی کرد.
  برخی می گویند تهران عملا وجه المصالحه تایوان شده است. آیا این برداشت را درست   �

می دانید؟
من اساســا تعبیر «وجه المصالحه» را نمی پسندم و فکر نمی کنم چنین تعبیری دقیق 
باشد. این دو موضوع، ماهیتی کاملا متفاوت دارند. تایوان برای چین یک مسئله بنیادین و 
هویتی است؛ در حالی که ایران هرگز در چنین جایگاهی برای پکن قرار نداشته است. من 
پیش از انجام سفر ترامپ هم این تصور را داشتم که اصولا چین از ابتدا نیز قصد نداشت 
حمایت گسترده ای از ایران انجام دهد. از نگاه چینی ها، نهایت حمایت ممکن می تواند از 
مسیر پاکستان یا کریدورهای مشترک میان چین و پاکستان صورت گیرد؛ یعنی کمک هایی 
محدود در حوزه های نظامی، اقتصادی یا لجســتیکی و بعید می دانم در آینده نزدیک نیز 
تغییر چشمگیری در این رویکرد چین ایجاد شود. چین اکنون از طریق پاکستان تا حد زیادی 
به اهداف راهبردی خود، از جمله دسترســی به دریای عرب، رسیده است. ضمنا از طریق 
پاکســتان بر موضوع میانجیگری و آتش بس ایران و آمریکا هم فعال است. به بیان دیگر 
چین طبیعتا بدش نمی آید روابط نزدیکی هم با ایران داشــته باشد، اما نه در سطحی که 
بخواهد برای آن هزینه های ســنگین بپــردازد. در مجموع، چین از ابتدا هم قصد مداخله 
جدی در جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل را نداشت. به نظر من، محور اصلی مذاکرات 
اخیر چین و آمریکا در قالب سفر ترامپ بیشتر مسائل اقتصادی، تعرفه ها و روابط تجاری 

بوده است.
 ولی برخلاف تحلیلتان، بســیاری معتقدند ســایه جنگ ایران تأثیــر قابل توجهی بر   �

مذاکرات سیاســی، دیپلماتیک و حتی تجاری میان چین و آمریکا گذاشته است. آیا واقعا 
مسئله ایران در حاشیه قرار داشت یا آن گونه که برخی می گویند، نقش مهمی در مناسبات 

دو کشور ایفا کرده است؟
بدون تردید مســئله ایران بر مذاکرات تأثیر گذاشــته اســت. آمریکا و اســرائیل تصور 
می کردند با یک حمله برق آســا و فشار شــدید نظامی می توانند شرایط داخلی ایران را به 

فروپاشــی بکشــانند یا تحولات را به ســود خود رقم بزنند؛ اما این اتفاق رخ نداد. همین 
مســئله تا حد زیــادی آن هیمنه ای را که آمریکا برای خود تصــور می کرد، تضعیف کرده 
اســت. آمریکا گمان می کرد همان طور که در برخی کشــورها توانسته با فشار محدود به 
اهداف خود برســد، در ایران نیز موفق خواهد شد، اما چنین نشد. این مسئله طبیعتا چین 
را خشــنود می کند؛ زیرا به پکن این احســاس را می دهد که اکنون در برابر آمریکایی قرار 
گرفته که نسبت به گذشته آسیب پذیرتر شده است. حتی امروز می بینیم برخی کشورهای 
اروپایی نیز مانند گذشته از آمریکا تبعیت کامل نمی کنند. این وضعیت برای چین اهمیت 
زیــادی دارد و می توانــد از آن به  عنوان اهرمی در مذاکرات خود با آمریکا اســتفاده کند؛ 
به ویژه برای متقاعدکردن ترامپ به کاهش فشــارهای اقتصادی و تعرفه ای علیه چین و 
حرکت به ســمت نوعی مصالحه. از این منظر، جنــگ ایران یک برگ برنده دیپلماتیک در 

اختیار چین قرار داده است.
 برخی معتقدند پس از این ســفر، ترامپ تصمیم نهایی خود را درباره جنگ یا مذاکره با   �

ایران خواهد گرفت. آیا واقعا این دیدار تا این اندازه تأثیرگذار بوده است؟
به نظر من خیر. ما نباید همچنان با ذهنیت دوران جنگ سرد به این مسائل نگاه کنیم. 
در دوران جنگ سرد، زمانی که رهبران شوروی و آمریکا بر سر موضوعاتی مانند دیوار برلین 
یا بحران کوبا دیدار می کردند، جهان واقعا در آستانه تقابل های خطرناک قرار می گرفت و 
همه انتظار داشتند آن دیدارها به نتایج سرنوشت ساز منتهی شود که اغلب هم همین گونه 
بود. اما امروز شــرایط متفاوت است. چین اگرچه به یک قدرت مهم نظامی و بین المللی 
تبدیل شــده، اما قدرت اصلی اش همچنان در اقتصاد و تجارت نهفته است. محور اصلی 
تعاملات پکن و واشینگتن نیز بیشــتر اقتصادی و تجاری است؛ بنابراین این دیدارها لزوما 
ارتباط مســتقیمی با تصمیم گیری درباره جنگ ایران ندارد و نباید بیش از حد به آن معنا 

و وزن ژئوپلیتیکی داد.
 تا این لحظه هنوز جنگی از ســوی آمریکا علیه ایران رخ نداده اســت، ولی در صورت   �

وقوع چنین سناریویی، آیا باید آن را حاصل تصمیمی از پیش تعیین شده دانست  یا اینکه 
دیدار با شــی جین پینگ و رایزنی های صورت گرفته میان دو طرف توانسته بر محاسبات و 

تصمیم گیری ترامپ تأثیرگذار باشد؟
واقعیت این اســت که پیش بینی رفتار ترامپ بســیار دشوار است. او شخصیتی کاملا 
غیرقابل پیش بینی دارد و مدام مواضع و تصمیمات خود را تغییر می دهد. به همین دلیل 
نمی توان با اطمینان گفت او پیش از دیدار با شــی تصمیم نهایی خود را گرفته بود و حالا 
چون نتیجه مطلوبش را از آن دیدار نگرفته، بخواهد دوباره به ســمت جنگ حرکت کند. 
من شخصا نمی توانم چندان روی چنین تحلیلی تکیه کنم، اما بر یک نکته می توان تأکید 
کرد و آن اینکه تحولات اخیر جهان و شرایطی که این جنگ بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده، 
تأثیر مهمی بر رفتار قدرت ها گذاشــته اســت. افزایش قیمت نفت، نگرانی ها درباره تنگه 
هرمز و اختلال در مســیرهای تجاری و حتی مباحث مربوط به زنجیره های تأمین و صنایع 
شیمیایی، همگی فضای بین المللی را حساس کرده اند. البته برخی آمارها و هشدارهایی 
که مطرح می شود را تا حدی اغراق آمیز می دانم؛ برای مثال اینکه گفته می شود اگر بحران 
حل نشود، میلیون ها نفر دچار قحطی یا بحران گسترده خواهند شد. اما در مجموع، همین 
نگرانی ها باعث می شود قدرت ها تمایلی به تشدید جنگ نداشته باشند. در عوض، احتمال 
دارد فشارها در قالب محاصره اقتصادی و تحریم ها برای مدت طولانی تری ادامه پیدا کند 

تا فشار بیشتری بر ایران وارد شود.
 حالا که از دیدار شی و ترامپ آبی گرم نشده و هنوز تکلیف جنگ مجدد یا مذاکره با ایران   �

روشن نیست آیا باید نگاه ها به دیدار پوتین و شی جین پینگ در چهارشنبه این هفته باشد؟
قبل تر عنــوان کردم که ما نباید همچنان تحولات امروز جهان را با ذهنیت و الگوهای 
دوران جنــگ ســرد تحلیل کنیم. در آن دوره، ســاختار نظام بین الملل بــر پایه یک تقابل 
ایدئولوژیک و امنیتی تمام عیار میان دو بلوک شرق و غرب و ابرقدرت ها شکل گرفته بود و 
به همین دلیل، هر دیدار میان رهبران آمریکا، شوروی یا چین می توانست مستقیم سرنوشت 

بحران های جهانی را تغییر دهد. اما جهان امروز تفاوت های بنیادینی با آن دوران دارد.
 یعنی منکر تأثیر دیدار رهبران ابرقدرت ها بر معادلاتی مانند آینده جنگ دوباره در ایران   �

یا مذاکرات هستید؟
نه لزوما. شــاید با نگاه و تحلیل کلان من موافق نباشــید، ولی واقعیت امر آن اســت 
که اگرچــه رقابت میان قدرت های بزرگ همچنان ادامــه دارد، اما این رقابت دیگر صرفا 
ماهیتی ایدئولوژیک و نظامی ندارد، بلکه بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد، فناوری، تجارت 
و مدیریــت زنجیره های جهانی قدرت جریان پیدا کرده اســت. به همین دلیل، دیدارهایی 
مانند ملاقات ترامپ و شــی جین پینگ یا دیدار پیش روی پوتین و شــی در این چهارشنبه 
را نباید الزاما در چارچوب تصمیم گیری های فوری درباره جنگ و صلح ایران تفســیر کرد. 
امروز قدرت ها بیش از آنکه به دنبال تقابل مســتقیم باشند، در پی مدیریت رقابت، کنترل 

بحران ها و حفظ موازنه در عرصه های مختلف بین المللی هستند.
 اگر بخواهیم با نگاهی دقیق تر به مســئله تنگه هرمز بنگریم، به نظر می رسد چین   �

در موقعیتی پیچیده و تا حدی متعارض از حیث منافع راهبردی قرار گرفته اســت. در 
یک سو، روابط و مناســبات پکن با ایران قرار دارد و در سوی دیگر، چین ناگزیر است 
ملاحظات خود را در قبال آمریکا و همچنین کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس 
نیز حفظ کند. در ماجرای قطع نامه ۱۸ فروردین بحرین، شــاهد بودیم چین همراه با 
روســیه آن را وتو کرد؛ اقدامی که با توجه به رویکرد محتاطانه پکن در شورای امنیت، 
از معدود موارد اســتفاده چین از حق وتو برای ایران به شمار می رفت. اکنون نیز گفته 
می شود قطع نامه تازه ای با حمایت آمریکا و بحرین در حال پیگیری است. با توجه به 
این شرایط، برخی تحلیلگران معتقدند پکن در پرونده تنگه هرمز با نوعی تضاد منافع 
و دشواری در موازنه ســازی میان بازیگران مختلف روبه رو شده است. ارزیابی شما از 
رویکــرد و رفتار چین در قبال تحولات مرتبط با تنگه هرمز چیســت؟ آیا پکن دوباره 
قطع نامه را وتو می کند یا در پس دیدار شی و ترامپ معامله ای صورت گرفته است که 

نباید انتظار وتوی چینی ها را داشت؟
من تصور می کنم اگر چین امکان و ظرفیت سیاسی لازم را داشته باشد، ترجیح می دهد 
چنین قطع نامه ای به تصویب نرسد و در چارچوب خواسته های آمریکا حرکت نکند. البته 
در این میان نباید نقش روسیه را نادیده گرفت؛ زیرا در پرونده های حساس شورای امنیت، 
به ویژه موضوعات مرتبط با ایران، معمولا نوعی هماهنگی و موازنه مشــترک میان مسکو 
و پکن وجود دارد. به همین دلیل، احتمال آنکه چین بار دیگر به ســمت وتوی قطع نامه 
حرکت کند، همچنان بالاســت؛ چراکه پکن تمایلی ندارد تمامی اهرم ها و برگ های بازی 
در اختیار واشــینگتن قرار بگیرد. با این حال، این رویکرد به معنای حمایت کامل، راهبردی 

و بی قیدوشرط چین از ایران نیست.
گفت وگوی کامل را در سایت  شرق  بخوانید

اسماعیل بشری در گفت وگو با «شرق»: ترامپ نتوانست از چین امتیازات تعیین کننده ای در زمینه تهران بگیرد
چین حاضر نیست برای ایران وارد تقابل مستقیم و پرهزینه با آمریکا شود


